
بابا ،چوپان بود. بابا، لاغر بود. خيلي لاغر بود.
يك روز مثل هر روز گوسفندهايش را به چرا برُد. 

ابر آمد. باد آمد. باد،  بابا را با خود برُد. گرگ آمد. گوسفندها را خورد.
 مامان هر چه صبر کرد، بابا نيامد. غصّه خورد. هفت شب و هفت روز گريه کرد.
امّا يك روز، بابا آمد. بابا با لباس های خاکی آمد و گفت: «شانس آوردم که لاغر 

بودم. باد آمد و من را برد، وگرنه گُرگ مرا می خورد.»
مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 

مردم غذا داد•

ماه 

تومُشت ستاره کوچولو•مامان ستاره خيالش راحت شد. خنديد و يك مُشت منجوق و پولك  ريخت داد و برايش لالايی خواند تا بخوابد. ستاره کوچولو، خواهر ريزه ميزه اش را گذاشت توی ننَو. تكان تكانش بند نور، بسَت به اين ور و آن ور آسمان.بابا گفت: «ای به چشم!» و زود يك تكّه ابر برداشت. آن را با دو تا بعد هم دويد و توی گوش بابا چيزی گفت.ستاره کوچولو گفت: «وای، ببخشيد مامان!» حالا دوباره چه جوری بخوابانمش؟»مامان ستاره، عصبانی شد و گفت: «آخر بيدارش کردی! خواهر ريزه ميزه اش از خواب پريد و زد زير گريه. امّا ستاره کوچولو باز هم داد زد: «باباي ماهم آمد...»مامان ستاره گفت: «هيس... خواهر کوچولويت بيدار مي شود!»ستاره کوچولو داد زد: «بابا آمد! ...» ماه در آمد. 

• سپیده خلیلی

مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 

ماه 

مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 
مردم غذا داد••

بودم. باد آمد و من را برد، وگرنه گُرگ مرا می خورد.»
مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 

مردم غذا داد••
مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 

بابا گفت: «ای به چشم!» و زود يك تكّه ابر برداشت. آن را با دو تا 
ستاره کوچولو، خواهر ريزه ميزه اش را گذاشت توی ننَو. تكان تكانش 

مامان ستاره گفت: «هيس... خواهر کوچولويت بيدار مي شود!»

ستاره کوچولو، خواهر ريزه ميزه اش را گذاشت توی ننَو. تكان تكانش 
مامان ستاره خيالش راحت شد. خنديد و يك مُشت منجوق و پولك  ريخت 

مامان ستاره گفت: «هيس... خواهر کوچولويت بيدار مي شود!»

بابا گفت: «ای به چشم!» و زود يك تكّه ابر برداشت. آن را با دو تا 
ستاره کوچولو، خواهر ريزه ميزه اش را گذاشت توی ننَو. تكان تكانش 

• شكوه قاسم نیا

        يك اسم و چندقصّه

18

92
هر

 م
 1

ک
ود

د ک
رش



بالش به پرَهای توی دلش گفت: «هيس... گوش کنيد!»صدای زنگ در  آمد: دلينگ... دلينگ...شب بود. باران می آمد. بالش، منتظر نشسته بود. 
کفشی گذاشت. کفش های ديگر، خودشان را کنار کشيدند و غُرغُر بابا آمد. بابا در باران آمد. کفش هاي خيسش را در آورد، توی جا صدای زنگِ بابا بود.

کردند.
«هيس... بابا خوابيده!» •بالش، صورت بابا را بوسيد. به پرَهای توی دلش گفت: بابا دراز کشيد. سَرش را روی بالش گذاشت. چشم هايش را بست.بابا جوراب هايش را کنار پشُتی گذاشت. پشُتی گفت: «پيف...» و اخم کرد.  جالباسی سَردش شد. لرزيد و چليك چليك آب از سَر و رويش ريخت پايين. بابا پالتوی کهنه اش را به جالباسی آويزان کرد.

بالش به پرَهای توی دلش گفت: «هيس... گوش کنيد!»صدای زنگ در  آمد: دلينگ... دلينگ...شب بود. باران می آمد. بالش، منتظر نشسته بود. 

کردند.

شب بود. باران می آمد. بالش، منتظر نشسته بود. شب بود. باران می آمد. بالش، منتظر نشسته بود. 
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••بالش، صورت بابا را بوسيد. به پرَهای توی دلش گفت: بابا دراز کشيد. سَرش را روی بالش گذاشت. چشم هايش را بست.بابا جوراب هايش را کنار پشُتی گذاشت. پشُتی گفت: «پيف...» و اخم کرد. 

بابا جوراب هايش را کنار پشُتی گذاشت. پشُتی گفت: «پيف...» و اخم کرد.  جالباسی سَردش شد. لرزيد و چليك چليك آب از سَر و رويش ريخت پايين. بابا پالتوی کهنه اش را به جالباسی آويزان کرد.
بالش، صورت بابا را بوسيد. به پرَهای توی دلش گفت: بابا دراز کشيد. سَرش را روی بالش گذاشت. چشم هايش را بست.بابا جوراب هايش را کنار پشُتی گذاشت. پشُتی گفت: «پيف...» و اخم کرد. 

بابا آمد. بچّه مورچه ها گفتند: «بابا، چی آوردی؟»

بابا گفت: «نخود و کشمش آوردم. بخوريد و بازی کنيد.»

بچّه مورچه ها هورا کشيدند. از دست و پای بابا، بالا رفتند. خوراکی ها را گرفتند و 

خوردند و بازی کردند. يكی از بچّه مورچه ها خيلی بازيگوش بود. تكّه هاي نخود کشمش  را 

پرت می کرد بالا و می انداخت توی دهانش. يك مرتبه، يك تكّه کشمش گيرکرد توي گلويش. 

بچّه مورچه  اوهو اوهو سرفه کرد. داشت خفه مي شد. 

بابا مورچه ترسيد. زد پشت کمربچّه مورچه،  امّا تكّه کشمش بيرون نيامد.

دستش را کرد توي گلوي بچّه مورچه تا تكّه ي کشمش را بيرون بكشد. امّا زورش نرسيد. داد 

زد: «آهاي بچّه ها! قطار شويد، کمر مرا بگيريد و بكشيد!»

بچّه مورچه ها پشتِ سَر هم قطار شدند. کمر بابا مورچه را گرفتند. يك، دو، سه گفتندو هم ديگر 
را کشيدند.

بابا مورچه توانست تكّه کشمش را ازگلوي بچّه مورچه بيرون بكشد.

بچّه مورچه ها هورا کشيدند و بازي را از سَرگرفتند•

• طاهره خردور

بچّه مورچه ها پشتِ سَر هم قطار شدند. کمر بابا مورچه را گرفتند. يك، دو، سه گفتندو هم ديگر بابا مورچه توانست تكّه کشمش را ازگلوي بچّه مورچه بيرون بكشد.

بچّه مورچه ها پشتِ سَر هم قطار شدند. کمر بابا مورچه را گرفتند. يك، دو، سه گفتندو هم ديگر 

بچّه مورچه ها پشتِ سَر هم قطار شدند. کمر بابا مورچه را گرفتند. يك، دو، سه گفتندو هم ديگر 

بابا مورچه توانست تكّه کشمش را ازگلوي بچّه مورچه بيرون بكشد.
را کشيدند.

بابا مورچه توانست تكّه کشمش را ازگلوي بچّه مورچه بيرون بكشد.

بچّه مورچه ها هورا کشيدند و بازي را از سَرگرفتند
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